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معرفی بازی شبیه سازی

پادشاه رمزارز شو!
نام: ماینرچی

امتیاز: 4.5

حجم: 46 مگا بایت

ــه وارد دنــیــای  ‏‏‏وقــتــشــه ک

ماینینگ بشی و امپراتوری 

کریپتویی خودتو بسازی! 

‏‏‏مــایــنــیــنــگ )اســتــخــراج 

رمزارز( هیچ‌وقت این‌قدر 

سرگرم‌کننده  و  راحـــت 

ــه  ــی ــاف نــــبــــوده، فـــقـــط ک

ماینرها رو ترکیب کنی و 

مدل‌های قوی‌تر بسازی. 

ریــگ ماینینگ خــودت رو 

ارتقا بــده، بهترین کارت 

گرافیک‌ها رو انتخاب کن 

و بیت‌کوین استخراج کن. 

اما یادت باشه، این فقط یه بازیه و ماین واقعی انجام نمی‌شه!

کتاب صوتی جنایی چی گوش بدیم؟

 »خاطرات یک آدمکش« 
با صدای هوتن شکیبا

کتــاب »خاطــرات یــک آدمکش«« 

 )Memoirs of a Murderer(

نوشته کیم یونگ‌ها، رمانی جذاب 

و نفس‌گیــر از ادبیــات معاصر کره 

جنوبــی اســت که بــا زاویــه دیدی 

متفاوت روایت می‌شــود. داستان 

درباره‌ پیرمردی اســت که سال‌ها 

پیــش قاتــل زنجیــره‌ای بــوده امــا 

اکنون بــا ابتلا به بیمــاری آلزایمر، 

گذشــته و حــال او درهــم آمیختــه 

است. ورود مردی مرموز به زندگی 

دخترخوانده‌اش، پیرمرد را وادار می‌کند تا بار دیگر به جنایت رو بیاورد، 

اما ذهن آشفته و خاطرات نابسامانش حقیقت را پیچیده و مبهم جلوه 

می‌دهد. این رمان با فضاســازی رازآلود و تعلیق روان‌شــناختی، مرز 

میان واقعیــت و خیال را درمی‌نــوردد و خواننده را بــا تعلیقی بی‌پایان 

رها می‌کند. این رمان اخیراً با صدای هوتن شکیبا عرض شده است.

تقویم تاریخ

درگذشت استاد کهنه کار نقاش
فرانسیســکو خوزه گویا )۱۷۴۶ تــا ۱۸۲۸( نقاش و چاپگر 

سبک رمانتیسیســم اســپانیایی بود. وی مهم‌ترین هنرمند 

اســپانیایی اواخر قــرن ۱۸ و اوایــل قرن نوزدهم به حســاب 

می‌آیــد و در طــول زندگی طولانی خــود مفســر دوران خود 

بوده‌است. از فرانسیســکو گویا به عنوان آخرین بازماندگان 

نســل اســتادان کهنــه‌کارِ اروپایــی )لقبــی کــه به نقاشــان 

اروپاییِ پیش از قرن نوزدهم داده می‌شــد( یاد می‌شــود. او 

از پیشگامان دوران پیش از مدرنیسم است که فلسفه ذهنی 

و تکنیک به کار رفته در آثارش، ســال‌ها بعد مورد اســتفاده 

نقاشان بزرگی چون ادوار مانه و پابلو پیکاسو قرار گرفت. او 

کار هنری خود را به عنوان یک نوجوان آغاز و حتی برای پیشرفت مهارت‌هایش زمانی را در شهر رم 

سپری کرد. در دهه ۱۷۷۰ گویا کار برای دربار سلطنتی اسپانیا را آغاز و سفارش پرتره بسیاری از 

نجیب‌زادگان را دریافت می‌کرد، ولی کارهای او همیشه مسائل اجتماعی و سیاسی عصر خود را 

مورد انتقاد قرار می‌داد. وی بعد از یک تب شدید، در سال ۱۷۹۲ کر شده و این باعث درون‌گرایی 

و کناره‌گیری او شد. به‌دنبال سکته مغزی از ناحیه راست فلج شد و از رنج در اثر ضعف بینایی و عدم 

دسترسی کافی به مواد نقاشی در ۸۲ سالگی درگذشت.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 22       شبکه یک      	
قسمت آخر سریال »پایتخت«

ساعت 18       شبکه دو        	
برنامه »عصر خانواده«

ساعت 22:30   شبکه نسیم     	
برنامه »هزارویک«

ساعت 21       شبکه افق      	
برنامه »جعبه سیاه«

ساعت 22:30   شبکه ورزش   	
اینتر – بایرن مونیخ

ساعت 19       شبکه آی‌فیلم  	
مجموعه »باخانمان«

روایت

تفأل حدیث

جستار رواییفکردونی

  

لمس لحظه‌های پیچیده زندگی
پزشــکان و درمان‌گران، اغلب به این حس گرفتار 

می‌شــوند که باید همیشــه قوی، همه‌چیــزدان و 

بی‌عیب باشــند؛ امــا واقعیت این اســت کــه ما نیز 

انســانیم و گاهی بیــش از آن‌که اتــاق درمان جای 

درمانِ بیمــاران باشــد، صحنه‌ مواجهــه خودمان 

با اضطراب، اندوه و ناتوانی‌های شــخصی اســت. 

ســال‌ها بیمارانم را نســبت به حقیقــت و پذیرش 

مسائل وجودی تشــویق می‌کردم اما روزی رسید 

که خودم به دیوار بی‌رحم فقدان و مرگ برخوردم 

و فهمیدم همراهی صادقانه با رنــج، گاه مهم‌تر از 

یافته شدن معنایی قطعی است. ما با هم می‌گرییم، 

می‌خندیم و بی‌پرده از تنهایی، از عشق و از اضطراب 

نبودن حرف می‌زنیم. شاید معنای زندگی، نه در 

راه‌حل ســریع، بلکه در همیــن بــودنِ اصیل کنار 

دیگــری، همین لمــس لحظه‌هــای پیچیــده و 

پذیرش عمیق تجربه انسان بودن نهفته است.

 برگرفته از کتاب »مامان و معنای زندگی«

 اثر اروین دیالوم

چرا از ایده‌های جدید واهمه داریم؟

دلیل اصلی این‌که نمی‌توانیم به ایده‌های بزرگ‌تر و 

اساسی‌تر خود بپردازیم این است که اگرچه آن ایده‌ها 

اغلــب برای پیشــرفت ما بســیار حیاتی هســتند، اما 

همزمان اضطراب شدیدی نیز در ما ایجاد می‌کنند. 

درســت وقتی که یــک پرنــده می‌خواهــد در جایگاه 

خود بنشــیند یا یک پروانه می‌خواهد به درونِ تورِ ما 

پرواز کند، زنگ خطری در ذهنِ ما روشــن می‌شود، 

ما وحشــت می‌کنیم و آن موجودات در آخرین لحظه 

از ما دور می‌شــوند. ما از قطارِ فکرِ جدیــدِ خود پیاده 

می‌شویم و به سمتِ همان مفاهیمِ سطحی و آشنایی 

بازمی‌گردیم که با آن‌ها خو گرفته‌ایم. ما نباید از این‌که 

فکر کردن اغلب با اضطراب دچار وقفه می‌شود و تحتِ 

تاثیر قــرار می‌گیرد، تعجــب کنیم. ایده‌هــای جدید 

وضعیت روانی کنونــی ما را تهدیــد می‌کنند و اغلب 

به‌شــدت با تعهدات و عادات فعلــی ما مغایــرت دارند. 

به‌عنوان مثال ممکن اســت فکری موجب شود ما برای 

اطرافیان‌مان و آن‌چــه آن‌ها عــادی می‌پندارند بیگانه 

شویم؛ یا ممکن است ما را به این درک برساند که پیش از 

این و شاید برای مدتی طولانی، در خصوص مسئله‌ای 

مهم در زندگی‌مان رویکرد اشتباهی داشته‌ایم. ممکن 

است بخشــی از ما بخواهد فکر پروانه‌وار را به‌کلی کنار 

بزند تا مجبور نباشــد با درد پشــیمانی یا از دست‌دادن 

روبه‌رو شود.

برگرفته از کتاب »چگونه کارآمد فکر کنیم«، اثر آلن دوباتن

شتاب بی‌امان شهر
صابــر| شــهر، هــر روز عجلــه دارد؛ 

خیابان‌هــا پــر از آدم‌هایــی اســت 

کــه تنــد راه می‌روند و انــگار وقت 

ایستادن کنار قصه‌هایی را ندارند 

که در هر گوشه جریان دارد. دست‌های زخمی یک پاکبان که به تنهایی بار سنگین خیابان 

را جابه‌جا می‌کند، غم نگاه یک کودک کار که میان شلوغی شهر گم شده یا پیرمردی که 

خریدهایش را با دست‌های لرزان به سمت خانه می‌برد؛ این‌ها قصه‌هایی هستند که به 

چشم نمی‌آیند، چون ما به ســرعت و بی‌تفاوت از کنارشان عبور می‌کنیم. همیشه فکر 

کرده‌ام این شتاب از کجا آمده است؟ شاید از ترس مواجهه با این قصه‌ها، شاید بی‌حوصلگی 

یا دل‌مشغولی‌های بی‌پایان. اما حقیقت تلخ این است که بی‌اعتنایی به دردهای دیگران، 

روزی گریبان خودمان را خواهد گرفت. اگر روزی ما ایستاده باشیم در حاشیه خیابان و 

بار سنگینی از غم، خستگی یا نیاز بر دوش‌مان باشد، آیا هیچ‌کس خواهد ایستاد تا ما را 

ببیند؟ قصه‌های کنار خیابان مثل زخم‌هایی بر پیکر شــهر هستند؛ خاموش اما واقعی. 

گذر از کنار آن‌ها، فقط عبوری ساده نیست، نادیده گرفتن بخشی از روح خودمان است...

 

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز
ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

روندگان طریقت ره بلا سپرند
رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز

همانا فرج و گشايش، پس از نوميدى مى‌آيد.

امام رضا)ع(، بحار الأنوار
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